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 : خلاصه

هایش را برای  ی بازی ست و نقشهرحم گردان ب  سرنوشت، بازی 

شود اش، م چیند. قربابز این بازی ناجوانمردانهتلخ م  بازیکنانش،

او را از مهر آغوش مادر ربوده و به دست   "لیلا"؛ که سرنوشت

دهسنگدل  ک،های پدرش سیر ز و گلایه  . دخیر   غمگی 
ی

مند، به زندگ

ز   تر از آبز است که بداند امیدوار است؛ اما خام  سرنوشت به همی 

 . ددهناگواری رضایت نم 
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 : مقدمه 
آور این خیال، دردم را میان آجرهای این اتاق پنهان  در پس آفات دلهره 

 .کردم

خورد؛ شیشه پنجره در هم  کوبید؛ دیوار ترک م در خود را م 

 .شکستم

کردند، اما جابی میان اعماق قلبم،  هر کدام به شکلی با من همدردی م 

 .آوردملودی زیبای مادرم را برایم به صدا در م

وقت او را ندیدم و برایم مادری  های قلب مادری که هیچ صدای تپش 

 کردن تشویق م ان قفسه سینه نکرد اما، هر روز می
ی

 .کردام مرا به زندگ
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*** 
ستان   با چند شاخه گل و گلاب به دست، از تاکسی پیاده شدم و راه قی 

 .را در پیش گرفتم
ش مثل همیشه نورابز و پر بود از گل  ی پیش برایش  هابی که هفتهقی 
 .آورده بودم، اما کم پژمرده شده بودند

ش را با  های پژمرده را با گل گل  های جدید تعویض کردم و سنگ قی 
وع کردم به  کردم، روی سکوی روبه   گلاب معطر  رو نشستم و باز سرر
 .گلایه کردن

دونم  سلام مامان قشنگم، باز اومدم غر بزنم، گلایه و شکایت کنم. م -
ز نیست؛ ول اگه نگم   تو از  ز هستر و نیازی به گفیر اون بالا ناظر همه چی 

ز و زمان ام م هگلوم خف   بغض توی کنه. مامان لاله، لیلات داره با زمی 
کار کنم که بابا دونم چر ای آرامش. دیگه نم واسه ذره جنگه فقط م

ام روی  کنم یه بار اضافز قبولم کنه، حس م  دوستم داشته باشه و 
م خلاص بشه. این من نبودم که   تر از خواد هر چه سری    ع دوشش و م  ر

ر سرر
شدم زندگیت رو از   ات تصادف کردم و باعثهجده سال پیش باه

دونم  م  .دونم درد کشیدی و جنگیدی برام تا زنده بمونمدست بدی! م 
ی کردی که نزدیک بود قلبش از کار    اون قلب مهربونت رو فدای دخیر

  ریزیها رو برنامهدونم اما آیا من تمام این ی اینا رو مبیفته. من همه 
؟ کاش قلبت رو بهم هدیه  کردم؟ من مقصر این داستان م یا یه قربابز

کشم  جام و نفس م  ذاشتر منم باهات بیام. اگر این کاش م   کردی،نم 
همه درد و رنج  مامان لاله ول ای کاش حداقل این  همش به خاطر توئه

 !ذاشتر برام به ارث نم 
گویند  تا به خودم آمدم دیدم شب شده و صورتم خیس از اشک. م 

دانم چرا هر چقدر بیشیر اشک  دل است، ول نم   بخش  گریه آرامش 
کید و از جایش  شود. هیچ تر م بزرگ   ی درون گلویمریزم، غده م وقت نیر

شد تا سرآخر مرگ تدریج  برایم  تر م بزرگ  روز  تکان نخورد ول روز به 
 .به ارمغان آورد

 :دستر بر روی اسمش کشیدم و گفتم
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های خیلی مهم، ول تا  مان لاله؛ حرف ها باهات حرف دارم ماساعت  -
ز غم م   لب باز  هام پنهون میشه و  کنم حرف بزنم، مهم و غی  مهم بی 

هام.  مهمه و چر غی  مهم. همش میشه حرف غم   دونم چر دیگه نم 
هام ول کسی نیست که بشینه  حرف  دونم سردرد گرفتر از ببخش، م 

ز جوری که از  گاه م ن هام حوصله به چشم هام، همه ب  پای درد و دل کیز
 .هام پشیمون میشم؛ مجبورم بیام پیش توگفته

ز باش؛ که مهرت نرود از دِل من "  مطمی 
لِ من ز  !مگر آن روز که در خاک شود میز

 ". حافظ -
  

ش نشاندم و خاک چادرم را ب*و*س*ه  تکاندم و راه   ای بر سنگ قی 
 
ی

کم    ام را افتادم به سمت سرنوشت، بلکه شاید بتوانم نویسنده زندگ
 .رام کنم تا کمیر برایم درد بنویسد

*** 
هایشان  گویا سیاهی شب با نور ماه دوئل گذاشته بود که هر کدام رنگ 

 .کشیدندرا به رخ همدیگر م
کشیدند، تنها صدابی بود  هابی که بر سر همدیگر چنگول م صدای گربه 

 .شکستکه سکوت شب را م
 .رو شومست با خشم پدر روبه خوادیرم شده بود و هیچ دلم نم 

ی بودم   با ترسی که در وجودم جوانه زده بود، سعی در پیدا کردن میانی 
 .تر مرا به خانه برساندکه سری    ع 

ای را  شد حس کنم در تعقیب هستم و سایهترس و هیجان باعث م 
که توهم است، افکارم را پس    کردم اما با فکر این پشت سرم حس م 

 .زدمم
اصلی خارج شدم و کم سرعتم را بیشیر کردم اما انگار فکرم    از مسی  

ای  ها را اشتباه کز کردم، و اکنون گمشده مشغول بود که کوچه قدریآن
 .در تاریکی بودم

شد و  کردم اشک از چشمانم روان م همیشه وقتر راه چاره را پیدا نم 



م | هلیا فکوری کاربر انجمن چری بوک داستان کوتاه تا ز  7 ئوئی 

 

 .کردمدست و پایم را گم م
بان قلبم ریتم آرام  دوباره دست به گردنبندم بردم و  تری  با لمسش، ضز

هابی بر  به خود گرفت. چند نفس عمیق کشیدم و ب*و*س*ه 
 .گردنبندم زدم

هایم را پاک کردم که دقیقا همان  دستمال از کیفم در آوردم و اشک 
لحظه دستر جلوی دهانم قرار گرفت و مرا به دیوار پشت سرم  

 .چسباند
ون زد و انجام  چشمانم از شوگ که به من وارد شده   بود از حدقه بی 

العملی را از من گرفت. با دیدن پدر در مقابلم ترسم چند  عکس  هرگونه
 .برابر شد

؟اردوان: این موقع شب توی این کوچه چه غلطی م   !کتز
بابا به خدا گم شدم، مسی  رو اشتباه اومدم، خودم از ترس داشتم   -

 .کردمسکته م 
ه دونم چاردوان: راه بیفت. م هطور ادبت کنم دخیر  .سری خی 

  
س برایم سم بود و او این را م  دانست و بیشیر جو را متشنج  ترس و اسیر

 .کردم

هایم روی هم رفت و به دنیای  باره کل بدنم سست شد و پلک به یک 

ی فرو رفتمب    .خی 

*** 

 .های دستر چشم باز کردمبا نوازش 

شد و همه جا را  کردن چشمانم م روشنابی به حدی زیاد بود که مانع باز  

 .دیدمتار م 

ی زبز  کم چهره به طور مکرر پلک زدم تا کم از تاری دیدم کم کند؛ کم

 .زیبارو پیش چشمانم، ظاهر و واضح شد

ی  هابی به رنگ تیله لبخند مهربابز داشت و چشم  ای که کم به شی 

 .افزوداش مزد و بر زیبابی م
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آشنا بود! گویا هر ثانیه از این نگاه در خاطرم  ها برایم چقدر این چشم 

 .حک شده بود

ز  وع کرد به راه رفیر  .از جایش بلند شد و نگاهش را ازم گرفت و سرر

هر چقدر صدایش کردم، نتوانستم مانع رفتنش شوم، کم هول شدم و  

 .سری    ع از جایم بلند شدم و دنبالش رفتم

 .شدتر از من دور مدویدم تا به او برسم، گویا بداما هر چقدر م 

کرد اما آرامش عجیت  داشتم،  جا باید کم مرا نگران محضورم در این 

های خوب از  آورد؛ اما ناگهان تمام حس که مرا به پرواز در م   آرامسیر 

ز شد و توان هرگونه حرکتر از من سلب   من ربوده شد و  پاهایم میخ زمی 

 !شد

میر  ل کنند که حتر یک میلیی چند کیلوبی وصانگار که به پاهایم وزنه

 .هم نتوانم جم بخورم

های نامرب  شده بودم  .آن زن را گم کردم و اکنون اسی  زنجی 

خواستم داد بزنم و کمک بخواهم که با صدای لالابی فردی متوقف  

 .شدم

کم که گوش کردم فهمیدم به زبان ما نیست، انگار به زبان ترگ، لالابی  

 .ودخواند و شدید دلنواز بم

ز  اطراف را نگاه کردم اما کسی آن نزدیکی  ها نبود ول صدایش در همی 

 .کردمنزدیکی حس م 

ای حس کردم چشمانم دچار سوزش عجیت  شد که مجبور شدم  لحظه

 که چشم باز کردم، همان زن در ده قدم من لالابی  
پلک بزنم، وقتر

 !خواندم

 اما برای گ؟ 

 !د، دری    غ از یک موجود زندهها نبو به جز من کسی آن نزدیکی
 کنار یک تخت کوچک که مشخص بود متعلق به نوزاد است و 

هابی که دور آن را احاطه کرده بودند، ایستاده بود و آرام و با  عروسک 
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 .کردها نگاه م خواند و با ذوق به عروسک ملایمت لالابی م 
وی  ها برداشت و ر رسید، کتاب  از قفسه کتابکم خسته به نظر م

وع کرد به کتاب خواندن  :تک صندل نزدیکش نشست و سرر
 گذر م  -

ی
 !کنددر امواج این دریای خروشان زندگ

 
ی

 .رسدشود، یا سالم به مقصد مات غرق م یا قایق زندگ
های نامعلوم ما را  ست که به دست نویسنده سرنوشت همچون کتاب  

در حال گذر است   کند. آری این زمابز کهبیگانگان م  وارد دنیابی از 
که خنده را  تواند بایستد. آن یک لحظه م بامعناست، وگرنه نفس در 

برای از دست دادن امید تنها یک   کند، شجاع است، وگرنهفراموش نم 
است، وگرنه برای توقف   ایستد، قدرتمند که م  ست. آن لحظه کافز 

ز کنندهگام   که تعیی 
است که  ای آینده یها زمابز نیاز نیست؛ زمابز

 !انتهای آن را فقط خدا داند و بس
 :اش کرد و گفتپس از خواندن بخسیر از کتاب، دستر بر شکم برآمده

اصلا دل تو دلم نیست که به دنیا بیای و صورت قشنگت رو   -
مطمئنم تو هم از این دنیا خوشت میاد و   .ب*و*س*ه بارون کنم

، ول برای دیدنعاشقش م  تلاش کتز و با   های دنیا باید زیبابی  سیر
. م  ها و هاش، بدی بر زیبابی  دونم علاوهچشم دلت بهش نگاه کتز

رو تصاحب کرده اما   ی تاریک این دنیا هابی هم وجود داره که نیمهزشتر 
نفوذ کنه.  تو باید با قلبت در مقابل تاریکی قدعلم کتز و نذاری بهت

ز وقتر بوی ترس به مشامشون ب  سی، چون شیاطی 
خوره،  سعی کن نیر

 .شنم  تر قوی 
سپس بعد از صحبت با فرزندش دستش را به سمت گردنش برد و  

ی را که به گردنش ز توانستم آویخته بود را باز کرد، اما از دور نم  چی 
ی بود، ز لابد گردنبند یا چشم نظر باشد برای   خوب ببینم که چه چی 

 !دوری از چشم بد
کم، این گردنبند خیلی خاصه و از س - سنگ  هابی که از شهاب نگ دخیر

ز  افتاده، درست شده و از اجدادم نسل به نسل به من رسیده.   روی زمی 
بهش نیاز داری نهفته هست چون اسم خدا در   توی این آرامسیر که



م | هلیا فکوری کاربر انجمن چری بوک داستان کوتاه تا ز  10 ئوئی 

 

ها رو آروم  ی خدا دلاندازه  تونه بهکس نم درونش حک شده و هیچ 
معنای بدی؛    تاریکی به یی روشنابی به معنای خوبیه و نیمه کنه. نیمه

 رو نشون میده
ی

 .که وقتر در درون هم حل میشه نماد زندگ
ه شد  .بعد گردنبند در دستش را بالا گرفت و به آن خی 

ی گردنبند شده بودم، دقیقا مشابه گردنبند من بود.  تازه متوجه
در آوردم اما نشابز از هلال و خدا نبود. گردنبند را بالا   گردنبندم را 

 .نور نام خدا نمایان شد گرفتم که در معرض
 بود. نام خدا به زیبابی تمام روی آن حک شده بود و من  

باورنکردبز
این نام را ندیده بودم. تازه فهمیده بودم کجا هستم و این زن    وقتهیچ 

 .کیست
ز  مامان لاله روبه رویم ایستاده بود و من توان حرکت نداشتم. روی زمی 

هایم را  اشک از چشمانم سرازیر شد. از شدت خشم، مشت  نشستم و 
ز م  کردم اما  صدای بلند، مامان لاله را صدا م  کردم و با نثار زمی 
 .شنیدصدایم را نم 

ی شده  هایم خون جار کوبیدم، جوری که از دست های مکرر ممشت 
ز ترک برداشت و من را درون خود    بود. آن قدر  کوبیدم که ناگهان زمی 

افتادنم، با احساس سرمای شدیدی از خواب بیدار    کشید و همزمان با 
 .شدم

ی جز سیاهی دیده نم  ز شد.  همه جا در تاریکی مطلق فرو رفته بود و چی 
چشمانم عادت کرد، متوجه شدم سرم به دست چپم وصل    کم که
 .وجودم را فرا گرفته بود، این سرم بود پس منشا لرزی که است؛ 

توانستم حرکت  سعی کردم از جایم بلند شوم اما دست راستم را نم 
ز تخت به خواب عمیقر   دهم. سر که چرخاندم، پدرم را دیدم که پایی 

محکم درون دستانش گرفته بود، انگار که قصد   فرو رفته بود و دستم را 
 !فرار دارم
 م رم بدون لاله چقدر پد

ی
کرد. برایم هم پدر بود و  اش مظلومانه زندگ

کرد تا بتواند احساسات  ها را از دور برایم بازی ممادر؛ اما این  هم
 .را از من مخقز نگه دارد اشواقعی 
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ی هایم بلعیدم و با چشمانم، این چهره تا صبح عطر پدرم را با نفس 
 .معصوم را ثبت کردم

حد به او نزدیک نشده بودم و این نزدیکی مرا به گاه تا این  من هیچ 
 
ی

خواست در آغوشش  داشت، طوری که دلم م شدیدی وا م دلتنکی
شدن استخوانم زیر آغوشش، ملودی زیبای    مچاِله شوم و صدای خرد 

 شود
ی

 .پایانِ این دلتنکی
صبح که چشم باز کرد، خودم را به خواب زدم. وقتر چشمانم بسته  

ام ب*و*س*ه ریزی زد و سری    ع از من جدا  پیشابز  بر  بود، خیلی نرم
 !شد یا بهیر بگویم فرار کرد

 .حس عجیت  بود، گویا تازه عزیز شدن را تجربه کرده بودم 
*** 

که دیشب را    بعد از کارهای ترخیص، به خانه رفتیم و من به خیال این 
 .مهابا خوشحال بودم فراموش کرده، ب  

ن نهیت  بر جانم زد که با غرش آسمان هم  تا قدم در خانه گذاشتیم، چنا
ی از  نم  برابری کرد. گویا در مقابل دشمن ایستاده بود، نه دخیر

 !وجودش
ستوبز بودی؟  اردوان: دیشب کدوم قی 

 مهمه برات؟  -
 .اردوان: سوالم و با سوال جواب نده، حرف بزن

ستون -  !قی 
. با خشم سیلی  این    ای بر صورتم نشاند. تعجب کردم؟ قطعا خی 

پردازی  شده بود، نباید آن قدر در ذهنم خیال حرکات برایم عادی 
 هستم  کردم که دوباره من هم مستحقم

ی
 .این زندگ

کردم، نفرت را از چشمانش و از وجود لرزانش  اش نگاه م وقتر در چهره 
گ که  م  حس قابل باور باشد نفرت پدری از دخیر کردم. شاید غی 

خواست از جنس  داشت و فقط بغلی م برایش ن  ترین آزاری کوچک 
 !هایشپدرانه 

گذارم و جلوی قطره اشکی که داشت  ام م دستم را بر گونه سرخ شده 
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مشد را م روانه م   .گی 
ستون؟اردوان: منو مسخره م  ؟ یعتز چر قی   !کتز

ستون پیش مادرم؛ فکر کنم فراموش کردی که دیروز   - رفتم قی 
 .پنجشنبه بود

ه شد، گوبی در گذشته با شنیدن اسم م  خی 
ز ادرم سکوت کرد و به زمی 

 .زدشنید، خشکش م غرق شده باشد. تا نام مادرم را م 
م که بازویم را  ب   توجه خواستم از کنارش گذر کنم و به اتاقم پناه بی 

د. صورتم از درد جمع شد و هر قدر تکان   محکم در دستانش فشر
 .بود انگار قفل کرده کرد و خوردم ولم نم م

ه  شنید، تکانش م صدایش کردم که دستم را ول کند اما نم  دادم اما خی 
ز بود. طاقت از کف داده بودم، لحظه به لحظه فشار دستانش   بر  زمی 

 :شد که بلند فریاد زدم م  بیشیر و بیشیر 
 !تو رو روح مامان لاله ولم کن -

ز عسلی  با این جمله، تازه به خودش آمد و محکم رهایم کرد که به م ی 
 .کنارم برخورد کردم

، سوزسیر در بازویم احساس کردم، اما توجهی نکردم.   ز از برخوردم با می 
 .سوزش قلبم به قدری دردآور بود که این دردها پیش پایش هیچ بود

ی از ذره  اش نبود، بعضز  ای نگرابز در چهره وقتر به او نگاه کردم، خی 
 .کندکردم برایم آرزوی مرگ م اوقات حس م 

با درد از جایم بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم و خودم را در آن حبس  
ز  جا کردم. تنها جابی که احساس آرامش و امنیت داشتم، فقط همی 

 .بود
دم تا کم آرام شوم،   گردنبندی که متعلق به مادرم بود را در مشتم فشر

ز بود. گردنبندی که تازه مت تنها  وجه  یادگار از مادر برای من، فقط همی 
 .خدا بر روی آن زینت داده شده بود  شدم، نام

ز سرد، به دیوار تکیه دادم و در تاریکی به نوری که از لای   روی زمی 
ه شدمی پنجره به داخل م پرده  .تابید خی 

توانستم نور را لمس کنم. کاش همه جا سفید بود و من درون  کاش م 
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ی م  روشنابی حل  ی از تاریکی نبود. خی    شدم و خی 
ی

ه رنکی از ازدحام تی 
 .شدمزنده بود و در آغوشش حل م  نبود. کاش مادرم

ها جا  خیلی حشت  ام و از ها" گم شدهمن میان خیلی از این "کاش 
   ام. حشت بوی عطر مادرم، حشت آغوش پدرم و حشتمانده

ی
زندگ

 !درد گذر کنندهابی که ب  کردن
*** 

سته کنار دیوار به خواب رفته  های صبح بود که بیدار شدم. نشنزدیک 
ز کردم و خواستم   بودم و  بدنم خشک شده بود. دستم را حصار زمی 

ز ولو شدماستخوان  بلند شوم که درد   .شکتز در جانم پیچید و روی زمی 
ای کشیدم، جیعیز که در نطفه خفه  از درد به خود پیچیدم و جیغ خفه

ون نرود  .شده بود و مراقب بودم صدایم از در بی 
اهی به دستم که خون از آن جاری شده بود، کردم. زخمِ دیشب سر  نگ

به دیشب بود  .باز کرده بود و درد ناسیر از ضز
سوز، با احتیاط از جایم بلند شدم و بتادین و بانداژی برای  با آهی جان 

 .پانسمان پیدا کردم تا کم دوای زخمم شود
 
ی

شیده بود، به  ای که اول خدا و بعد سرنوشت و مادرم به من بخ زندگ
ز  من یاد  داده بود که همیشه خودم مرهم باشم بر دردهایم. اگر زمی 

 .گاهی برای بلند شدن و جنگیدن کنمتکیه خوردم، خودم را 
 گرفتم،  ام فدای این قوی بودن شد. من با این زخم کودگ 

ی
ها درس زندگ

 .وقت به من آموزش نداددرسی که پدرم هیچ 
با بانداژ بستم و بعد از جمع کردن وسایل،   دستم را با بتادین شستم و 

ز رفتم تا صبحانه بخورم  .پایی 
جا نیست و رفته است، پس با خیال  دانستم این موقع صبح این م

خانه بروم که صدابی تعجبم را جلب کرد
ز  .راحت خواستم سمت آشیر

کم که به اطراف نگاه کردم فهمیدم صدا از اتاق پدر است. کم  
تم را قلقلک داد که به دنبال صدا بروم و هر چقدر با  احساسا   کنجکاوی

 .آخر کنجکاوی بر من غلبه کرد خود در جدل بودم،
آهسته به سمت اتاق رفتم. درش نیمه باز بود. در را بیشیر باز کردم که  
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ی باز شد. محتاطانه م  با  ر خواستم وارد شوم که دستم از  صدای قی 
ز شدم. سرم را که  تعادلم بهم ریخت و نق پشت کشیده شد و  ش بر زمی 

ز   .پدر مواجه شدم بالا آوردم با چهره خشمگی 
 کشیدی؟اردوان: داشتر به چر سرک م 

 :سپس فریاد زد
 ها؟  -

از فریادش چهار ستون بدنم لرزید. هشدار داده بود که ورود به اتاقش  
وی این حس   ممنوع است حتر برای نظافت؛ اما نتوانستم مانع پیشر

 .نگاهی بیندازم قطشوم و خواستم ف
 .وقتر سکوتم را دید با خشونت دستم را کشید و بلندم کرد

ز م  .کشیدم تا مانعش شوم، افاقه نکردهر چقدر خودم را روی زمی 
ی ز ه در اتاقم را چرخاند و باز کرد و پرتم کرد داخل که کمرم با تی    دستگی 

  دراور برخورد کرد. جیغ بنفسیر کشیدم که جلو آمد و با پ
ز شت دست  می 

 .زد در دهانم
 !اردوان: صدات در نیاد، هیس

ی انداخت و به سمت در رفت و پشت سرش در را محکم به هم   ز نگاه تی 
 .هایم از ترس تکان خوردکوبید که شانه

ی که ترسناک ز ر در بود. داشت در  ول چی 
ر
تر بود صدای چرخش قفل د

 .کرد. هراسان بلند شدم و به سمت در رفتمرا قفل م 
جا تاریکه، بابا غلط  ترسم، لطفا درو باز کن این ابا منو تنها نذار مب -

 .شمکردم دیگه وارد اتاقت نم 
 .کردکوبیدم ول در را باز نم همزمان به در م 

 
هجده سال بالاخره    اعتنا رفت. بغضم بعد از التماسش کردم، اما ب   

داده بود و   دست زدم. جنون بهمترکید و مثل عزادارها از ته دل زار م 

ز شکست،کردم و مهر چر دم دستم بود را پرت م    شکاندم؛ همه چی 

 .رحمانه شکسته شده بودمانند قلب من که ب  
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بان قلبم روی هزار  به وضوح م  لرزیدم و حالم دست خودم نبود. ضز

داد. تنها راه خلاصی از این حال،  های مکرر بهم دست م سرگیجه  بود و 

ز بود  .دادمام را سامان م د افکار به هم ریختهبای .نوشیر

چه وع به  به دنبال دفیر ز خودکاری سرر ی خاطراتم رفتم و با برداشیر

ز کردم ول احساس عجیت  داشتم، حالتر مثل میل عمیقر به   نوشیر

 !خواب

*** 

 "اردوان"

 

اژ کردمتا صبح چشم روی هم نگذاشتم و کل خيابان   .ها را با پاهایم میر

دانستم. اگر لیلا نبود، رفته بود، لیلا را مسبب مرگش م  از وقتر لاله

 ...افتاد، اگراگر آن اتفاق نم 

هابی که برایمان به یادگار  و وای از این اگرهابی که خیلی دیر گفتیم و کاش 

 .به جا گذاشتند

  رویم قرار گرفته و اینکنم، انگار لاله روبه ی لیلا نگاه م وقتر به چهره 

ز  کند اما دلیل خشم و ناتوابز در فروکش کردنش برایم  ترم م خشمگی 

 .که به روانشناس مراجعه کردم  تا این  مبهم بود 

، بعد از فوت لاله به بیماری اختلال سوگ دچار شده   به گفته دکیر

ی که لاله را به من یادآور م  ز شد، موجب خشم و نفرتم  بودم. هر چی 

 .شدم

م قربابز این بیماری شده بود و  توانستم نزدیکش شوم؛ به  من نم  دخیر

ز  ون از خانه بودم تا صدمه همی   اوقات بی 
 .ای به لیلا نرسددلیل بیشیر

م   مطمئنم الان از فرط گریه خوابش برده. دلم برای تک دخیر

 .سوختم

تصمیم گرفتم با دسته گلی به خانه بروم و از دلش در بیاورم بلکه شاید  

 .مرا ببخشد
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*** 

ز را در پار  کینگ پارک کردم و وارد خانه شدم. صبح شده بود و  ماشی 

ها انداختم.  سکوت کامل فرو رفته بود. نگاهی به دسته گل   خانه در 

ها، لبخند بر لبش  توانم به کمک این مطمئنم م ها بود و عاشق این گل 

 .بیاورم

سمت در اتاقش رفتم که در را باز کنم که دیدم قفل است، تازه یادم  

 .افتاد در را رویش قفل کرده بودم

س در قفل در چرخاندم. در   با عجله کلید را از جیبم در آوردم و با اسیر

 .با صدای ناهنجاری باز شد

هوش شده بود. وارد که حدسم درست بود از فرط گریه روی تخت ب  

ی رفت، وقتر نگاه کردم قاب عکس دو نفره   شدم پایم روی ز مان را  چی 

 .خرد شده بود اش شکسته و یافتم؛ شیشه 

به دور تا دور اتاق نگاه کردم، کل اتاق را با خاک یکسان کرده بود و 

 .ی اتاقش همه جا پخش شده بودهای آینهخرده شیشه 

آرام از میان وسایل شکسته عبور کردم و به سمت تختش رفتم و  

 .ش زانو زدمکنار 

ی کنار دستش بود، گویا باز هم عصبانیتش را سر دفیر بیچاره خال   دفیر

 .کرده بود

وع کردم به خواندن ون کشیدم و سرر  را بی 
 :از زیر دستش دفیر

ک خندان دیروز، در شیارهای انتظار   - آینه مملو از گرد و غبار. دخیر

واضح نیست؟   شود. گشته است، گوبی که رخ در آن محو م گم   پنجره

کند و اشکانم  غبار غم بر مژگانم سنگیتز م  !چشمانم غمناک است

دریاب!آینه، دریاب چون مرا! نمایان نیست که   .افکنندها را م کوه

کند غم درونم را؟! آینه  هویدا نم   ام؟ چشمانم چگونه در خود شکسته

؟ با خشم، گلدان ر م  مرا بنگر، تو چرا هنوز برپابی و رخ  ز را  نمابی وی می 
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 .همانند من کنم. شکست؛به سمت آینه پرتاب م 

 .کندصدای شکستنش گوش فلک را کر م

ام، از سر  آسوده فریاد بزن. من در این روزها، خدای سکوت شده 

ام تا آرامش اهال آفاق، نابسامان نشود. و دوباره  گرفته  بغض، خفقان

ریضز که فریاد  شود، همانند قلبِ مدرمان نم   سرای خیالم با رنج

زمانه صدها درد به من داد؛ دردی که  زند. تیک تاک تیک تاک! اینم

داد. درمابز بر به مرگ وا م  کرد و مرا هایم رُسوخ م تک سلول در تک 

چه که بر  تاراج برد هر آن این درد نیست؛ من با این درد خو گرفتم. به

نشستم بلکه شاید   بار، ناتوان به تماشایشمن بود و من جز نگاه حشت 

  !روزگار دلش به رحم آید و متوقف شود

ی که م  توانست  به وضوح صدای خرد شدن قلبم را برای دخیر

ز را درون این دفیر جا دهد، شنیدم  .آرزوهای رنگی 

 !من چه کار کرده بودم با لیلایم؟

کند اما اشتباه است؛ مردی که گریه نکند مرد  گويند مرد گریه نم م

د آن است که اشک کسی را در نیارد، و من از هر مردی  مر  نیست، 

 !دخیر  نامردتر بودم برای این

 .هایم را پاک کردم و دست نوازش بر سرش کشیدم و صدایش زدماشک 

م پاشو صبح شده -  .لیلا؟ دخیر

 .بیدار نشد

 برات گل گرفتم از همونابی که دوست داری -
ز  .عزیزم بیدار شو ببی 

 .جواب نداد

 .های قشنگت رو باز کن بابا ببینتتاشو چشم لیلام پ -

 .تکان نخورد

س. قول میدم همه چر درست بشه - ز اومدم پیشت دیگه نیر  .ببی 

م قهر کرده بود و دلش ناز کردن م   .خواستگویا تک دخیر

م که از برخورد دستم با دستش منجمد شدم. به   خواستم دستش را بگی 
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 .طرز شدیدی سرد بود

ا لمس کردم باز هم سرد بود، دمای بدنش هیچ  زده صورتش ر وحشت 

م نبض نداشت. دستم را   .گرمابی نداشت نبضش را چک کردم اما دخیر

 .کشیدنم  جلوی دهانش گرفتم اما نفس

م   - لیلا... لیلای بابا، جواب بده چرا انقدر سردی بابا، لیلا؟ دخیر

منو   خوای مثل مادرتکنم با من این کارو نکن. تو که نم م  خواهش

 ...لیلا تنها بذاری؟

 

*** 
 گفت: اما در شت  این گونه گنگ

 آید به گوشهیچ آوابی نم 
  تپد گفتمش: اما دل من م 

 گوش کن اینک صدای پای دوست 
 گفت: ای افسوس در این دام مرگ 

ند   باز صید تازهای را میی 
 این صدای پای اوست 

   امانای افتاد در من ب  گریه
 :ها پرسیدمشدر میان اشک 

 ترین لبخند چیست؟ خوش 
 ای در چشم تاریکش شکفت شعله

 اش آتش فشاند جوش خون در گونه
 گفت: لبخندی که عشق سربلند 
 وقت مردن بر لب مردان نشاند 

 من ز جا برخاستم 
 !بوسیدمش

 ابتهاج*
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